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Comment-Alt-Lines   سخنی با بزرگ‌سالان

گهـواره توسـط جمعـی نقـاش‌، نویسـنده و مترجـم، ویراسـتار و صفحـه‌آرا بـه منظـور تألیـف و ترجمـه‌ی کتـاب برای 

کودکان افغانسـتان تأسـیس شـده اسـت. دسـت‌اندرکارانِ گهواره تا به حال کتاب‌هایی را به زبان‌های فارسـی، پشتو 

و اوزبیکی تألیف و یا از زبان‌های ترکی، اردو، دنمارکی، انگلیسـی، جاپانی، روسـی، آلمانی و فرانسـوی ترجمه و برای 

چـاپ آمـاده کرده‌انـد. ایـن نهـاد سـعی دارد تا بـا ارایه‌ی کتاب‌هـای جذاب در قالبِ داسـتان، شـعر و سـرگرمی برای 

کـودکان، ارزش‌هـای پسـندیده و عـامِ بشـری را در ذهـن آن‌هـا نهادینه سـازد. تلاشِ گهواره بر این اسـت تـا کودکان 

افغانسـتان کـه در بیـرون از کشـور بـه دنیا آمده‌انـد، یا در کودکی به خـارج رفته‌اند، پیوند خـود را با مادران‌شـان از راه 

سخن گفتن به زبان‌ِمادری حفظ کنند و از همین راه رابطه‌ی خویش را با مادرمیهن پایا و پویا نگهدارند.

آرزومندیـم کـه در ایـن راسـتا مادرها و پدرها همکاری‌مـان کنند و امیدواریم این کتاب‌ها را به دسـترس کودکان‌شـان 

قرار دهند و با آن‌ها یا برای آن‌ها بخوانند.

گهواره





روی سنگ بزرگی در یک کوه بلند، کرگس جوانی با مادرش زندگی می‌کرد.



وقتـی او توانسـت پـرواز کنـد، مـادرش کرگـس جـوان را باخـود بـه آسـمان بـرد. آن‌هـا در حالی‌کـه 
حلقه‌زنـان پـرواز می‌کردنـد، پاییـن را هـم زیـر نظـر داشـتند. مـادر کرگـس بـه فرزنـدش گفـت:

امروز برایت چیزهای جالبی را نشان می‌دهم.-	



آن‌هـا غـزال وحشـی پیـری را دیدنـد کـه در گرمـای دشـت 
بـه  کرگـس  مـادر  هنـگام  ایـن  در  می‌رفـت.  گیـج  سـرش 

گفـت: فرزنـدش 
زیـاد -	 شـاید  وحشـی  غـزال  آن  ببیـن!  را  آن‌جـا 

نمانـد. زنـده 



اندکی بعد، غزالِ وحشی به زمین افتاد و مرد.
هردو در کنارِ لاشِ غزال وحشی به زمین نشستند. کرگس جوان به مادرش گفت:

چقدر ناراحت شدم! من می‌ترسم.-	





مادر کرگس به پسرش گفت:
خـودش -	 زیبایی‌هـای  امـا  اسـت؛  ناراحت‌کننـده  و  سـخت   

ً
واقعـا مـرگ  می‌دانـم. 

دارد. هـم  را 
کرگس جوان گفت:

 زیبا نیست.-	
ً
نه، نه، اصلا



مادرش ادامه داد:
کـن! چنـد وقـت بعـد دو بـاره همین‌جـا می‌آییـم. آن وقـت بـا چشـم‌های -	 کمـی صبـر   

بیشـتر متوجـه می‌شـوی. خـودت می‌بینـی و 



هفته‌ی بعد، آ‌ن‌ها آمدند تا لاشـه‌ی غزالِ مُرده را ببینند. آن‌ها اسـتخوان‌های را دیدند که پاک 
و سـفید از زیرِ گوشـت و پوسـتِ تکیده‌‌‌ی غزال بیرون شـده. در بین استخوان‌های غزالِ وحشی 

گیاهان کوچک سـبز شده بود.





هفته‌‌ی دیگر، شـاخه‌های گیاهان بزرگ‌تر شـده و شـکوفه داده‌اند. پرو‌انه‌ای بر شـکوفه نشسـته 
و آن را مزمزه می‌کند. کرمکی‌ هم در سـایه‌ی آن اسـتراحت کرده اسـت.





یک هفته بعد، باز هم به دیدن بقایای اسـتخوان‌های غزالِ وحشـی به آن‌ محل رفتند و دیدند 
ـرده 

َ
گ کـه یک‌جفـت پرنـده‌ی سـهره بـرای سـاختن لانـهْ برگ‌هـا را می‌کَننـد. زنبور‌هـا از شـکوفه‌ها 

جمـع می‌کننـد. عنکبوتـی هـم در بیـن شـاخ‌های غزالِ وحشـی بـرای خود خانه می‌سـازد.





هفته‌ی بعدتر، غزال جوانی را دیدند که سبزه‌های تازه و سبز گیاهانِ آن‌جا را می‌خورد.





خوب؟-	
ببین که لاشـه‌ی یک غزال وحشـی به چه تعداد موجود زنده‌ی دیگر زندگی بخشـیده -	

کنـد؛  کـه عنکبـوت بـرای خـود خانـه بسـازد؛ سـهره لانـه جـور  اسـت. او باعـث شـده 
زنبورهـا و پروانه‌هـا غـذا پیـدا کننـد و کرمـک در سـایه‌ی آن پنـاه بگیـرد. او کمک کرده 

تـا نسـل‌های بعـدیِ غزال‌هـای وحشـی، قوی‌تـر از پیـش رشـد کننـد.







کرگس جوان تبسمی کرد و بعد هردو پرواز کردند و روی سنگِ بزرگی بر فرازِ کوه نشستند.





آن‌ها، وقتی به خانه رسیدند، مادرِ کرگس به فرزندش گفت:
فرامـوش نکنـی کـه بعـد از مـردن، تنهـا جسـد مـا باقـی نمی‌مانـد. مـا از خـود آموخته‌ها، -	

خاطـرات و محبـت را نیـز به‌جـا می‌گذاریـم.



کرگس جوان از مادرش پرسید:
این‌‌ها را برای کی می‌گذاریم؟-	



مادرش پاسخ داد:
کـه بـر روی -	 کسـانی  بـرای فرزندان‌مـان و بـرای خانـواده و دوسـتان خـود. بـرای تمـام 

زمیـن بـا آن‌هـا پیونـد داریـم و آن‌هـا زندگـی را در زمیـن ادامـه خواهنـد داد.



گهواره منتشر کرده است:
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گروه د: صنف‌های هفتم، هشتم و نهم
گروه ر: صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم
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